
قبل از هــر چیز، بایــد بدانیم نگاه 
اســتاد جعفــری بــه ادبیــات از چــه 
منظــری اســت و تعریــف او از ادبیات 
فاخر فارسی چیست. این از آن جهت 
دارای اهمیت اســت که کم نیســتند 
اهل فضلی کــه ادبیات را طور دیگری 
معنا می کننــد و اگــر آن را چیز زائد و 
بی مصرفی نداننــد، زیادتــر از آن نیز 
نمی بینند و از این رو گرایش به ادبیات، 
خصوصا پرداختن به شــرح و تفســیر 
مثنوی به عنوان یک دیوار شــعری را، 
کاری دون شأن و طبعا عبث و بیهوده 
می دانند و معتقدند اگر استاد به جای 
ایــن کار طاقت ســوز و وقت گیر، یک 
کتــاب ترجمــه می کرد، خیلــی بهتر 
بود و فایده بیشــتری داشت! واقعیت 
این است که اســتاد به ادبیات فارسی 
و کلیــات فرهنگ و معــارف موجود و 
مندرج در آن- که عمدتا توسط حکما 
و عرفای بزرگ و نامدار و به زبان شعری 
بیان شــده- آن چنــان »والا« و »بالا« 
نــگاه می کند که جز بــا واژه »ایمان و 
اعتقاد« نمی توان به خوبی و به صورت 
دقیق از عهــده بیــان آن برآمد. آری! 
ادیب پرشــور و بی غوغای ما به شعر و 
بافت و ترکیب ادبیات جاودان فارســی 
از منظر »واقع بینی« نگاه کرده و با نظر 
به حقایق عالی و پرارجی که در زوایای 
گوناگــون آن نهفته اســت، به گونه ای 
از آن یــاد می کنــد که گویــی آن را به 
کمــال، قابل اطمینان دانســته و صد 
درصد تایید می کنــد. به اعتقاد او، در 
این ادبیات فاخر، مطالبی وجود دارد 
که اگر غربی هــا می گفتند، »مکتب« 
می شد: »در ادبیات فارسی ما مطالبی 
هســت که اگر یــک بیــت آن به ذهن 
یک انســان غربــی می رســید، او یک 
مکتــب ارائه می کــرد، در حالی که ما 
هزاران بیت در ایــن حد داریم و کاری 
نمی کنیــم!« اگرچــه وجــود این یک 
جمله پرمفهوم کافی است تا نشان گر 
نگــرش و بینش فوق العاده اســتاد به 
ادبیات ریشه دار ما باشــد؛ اما او فقط 
بــه یک جمله اکتفــا نمی کند، بلکه از 
هر فرصت و موقعیت ممکن برای بیان 

نظریات خویش و معرفی و شناساندن 
جایــگاه واقعــی ادبیات فارســی بهره 
می گیرد. از نظر او ما مرهون هنر شعر 
و شاعری هســتیم، نه یک کلمه کم نه 
یک کلمــه زیاد؛ تشــکیل مجمع های 
علمــی برای تحلیل و بررســی اشــعار 
»فوق العــاده« از زاویــه نــگاه او یــک 
ضرورت اســت. »باید توجه داشت که 
پیامبــر)ص( مــا را از شــعرهای عالی 
دور نکرده، چرا که در اســلام به شــعر 
و شــاعری هدف دار توجه شده است، 
ما باید به شــعر خیلــی توجه کنیم. ما 
مرهون شعر و شاعری هستیم، حقایق 
بسیاری به زبان شعر گفته شده است؛ 
باید مجمع های علمی تشکیل شود تا 
مضامین فوق العاده شــعرهای فارسی 
و عربی جمع شــود.« آنچــه از بحثی 
مهم در جلد هفتم »ترجمه و تفســیر« 
تفســیر  خصــوص  در  نهج البلاغــه 
بــه درک های شــاعرانه  آیات مربــوط 
برمی آید، این اســت که اســتاد، قائل 
به »مطلوبیت و اصالت« شــعر اســت. 
در این اصالت، شــعر و احساس زبان 
فارسی استثنایی بی علت نبوده، بلکه 
خاصــی قابل اعتنــا در میــان علمی 
غیرقابل شمارش است. به عنوان مثال 
می توان به این عبارت استشهاد کرد: 
»پدیده شعر و به فعلیت رسانیدن نبوغ 
شــعری مطلقا محکوم نبوده، بلکه در 
صورتی که دارای محتویات واقع بینانه 
و نمایان گــر چهره هایــی از واقعیت یا 
هدف گیری هــای مثبت بوده باشــد، 
قطعــا مطلوب اســت؛ چنان که در آیه 
شــماره ۵ )ســوره شــعرا، آیه ۲۲۴ تا 
۲۲7( ملاحظــه نمودیــم و در روایــت 
معروف آمده اســت که »ان من البیان 
لسحرا و من الشعر لحکمه«، برخی از 
بیان ها ســحر و بعضی شعرها حکمت 
اســت«. با نظر به همین آیــه و روایت 
معروف و ملاک لهو و لعب در اندیشه، 
کاملا روشــن می شود شعر یک وسیله 
بسیار عالی برای بیان واقعیات است و 
با این خصوصیت شعر از دیدگاه اسلام 
کاملا مطلوب است و می تواند خدمت 
بزرگی در رشد و اصلاح انسان ها انجام 
دهد؛ اگر شعر وسیله تخدیر و تحریک 
خیال ها و پندارهای بی اســاس و راکد 
کــردن تعقــل و وجــدان بوده باشــد، 

محکوم است. 

گنجینه ادبیات فارسی
استاد در سخنرانی منتشرنشده ای 
واقعیــت و صدق این مطلب در شــعر 
داده،  قــرار  توجــه  مــورد  را  فارســی 
موضوعی  کــه  می کنــد  خاطرنشــان 
وجود نــدارد، مگر این کــه در گنجینه 
ادبیــات فارســی دربــاره آن تعبیرات 
زیبــا و بی ماننــد بــه کار رفته اســت. 
»زمانی با آقایان ســراینده شعر سپید 
بحــث می کردیم. گفتــم: من قضاوت 
نمی کنم که شعر شما چه خواهد کرد، 
ان شاءالله رسالتی دارد که بدان عمل 
خواهد کــرد، ولی می خواهــم بگویم 
ادبیات فارسی کلاســیک بسیار وزین 
اســت و نمی تــوان بــه آن بی توجهی 
کرد. این عزیزان نیز سخن مرا تصدیق 
کردنــد و افــزودم اگــر در مقابــل این 
ادبیات ســخنی بــرای بیــان دارید، با 
قــدرت و توان در خود این ادبیات وارد 
گود شــوید آقایــان! موضوعی نمانده 
اســت که در گنجینه این ادبیات شما 
ســخنی در خصوص آن نتوانید بیابید 
و چه تعبیــرات زیبا و بی مانندی که در 
آن به کار رفته است؛ زمانی بسیار نیاز 
اســت تا روی این گنجینه کار شــود و 
فی المثل موضع »هستی شناســی« و 
»زیبایی شناســی« در ادبیات فارسی و 
امثال اینها مورد تحقیق قرار گیرد. در 
ادبیات فارســی ما در باب زیباشناسی 
ســخنانی اســت حیــرت آور و درخور 
توجه؛ شــاعر یک احساســی دارد که 
گذرا اســت؛ یــک روز بدبین اســت و 
روز دیگر خوش بین؛ اگر شــاعر بتواند 
خود را از احساســات زودگذر، رهایی 
بخشــد، خــدا می داند که ظهــور این 
احســاس های برین چه تحولاتی در او 

ایجاد خواهد کرد.«

استاد و شعر کلاسیک
نظــر اســتاد جعفری در مورد شــعر 
کلاسیک فارســی، مورد تایید اساتید و 
شعرای قوی دســت و مسلم ادبیات نیز 
هســت. مرحوم استاد شــهریار معتقد 
اســت: » ما عالی ترین ادبیات ســنتی 
را داریــم با تنوع بی شــمار، شــما این 
مکاتبی کــه در هر جای دنیا هســت؛ 
رمانتیک، ســمبولیک، امپرسیونیسم، 
همــه را می توانیــد در همیــن قالــب 
ســنتی ادبیات خودمان بریزید.« بنابر 

کریم فیضی
نویسنده

ایده آل زندگی و زندگی ایده آل

انتشارات▪علامه▪ ▪
جعفری

۱۱۷▪صفحه ▪

این کتاب، عنوان پژوهشــی در زمینه بازشناســی ابعاد 
و آفــاق ســازندگی های مربــوط بــه زندگــی و زندگی های 
انسان ســاز اســت. این تحقیق از پژوهش هایی اســت که 
دربــاره پدیــده زندگی، چیســتی و چگونگــی آن صورت 
گرفت. نخســتین فرض برای خواننــده این کتاب، عبارت 
اســت از: اصالت حیــات، ارزش و قداســت زندگی و لزوم 

برافراشتن پرچم سازندگی. 

موسیقی از دیدگاه فلسفی و روانی

انتشارات▪علامه▪ ▪
جعفری

۱۵۸▪صفحه ▪

این کتاب کــه با حالت تطبیق آن بــا مقوله هایی چون 
شــعر، نقاشی، خط و... آغاز شده، رســاله ای است که در 
جست وجوی عینیت موسیقی و پیوندهای احتمالی آن با 
جان آدمی، تئوری ها و فرضیه های نوینی را در باب ماهیت 
و آثار موســیقی مورد اشــاره قرار می دهــد و در پایان، بعد 

حقوقی و تاریخی آن را ارزیابی می کند. 

نیایش امام حسین)ع( در صحرای عرفات

انتشارات▪علامه▪ ▪
جعفری

۱۸۴▪صفحه ▪

این کتاب که چاپ نخستینش توسط انتشارات آستان 
قدس رضوی صورت گرفته اســت، یکی از متون اسلامی 
در زمینه دعا و چندوچون نیایشی خالصانه به بارگاه الهی 
است. لم روان و نثر زیبا، سبب شده که محمدتقی جعفری 
بیانــات مبــارك امام حســین)ع( را در صحــرای عرفات با 
روشی نوین و کارساز شرح کرده، به بازکاوی و تبیین ابعاد 

آن بپردازد. 
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ادیب پرشور و بی غوغا
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